
آيا مقاومت در برابر قدرت امكان پذير است؟ 		

 کاوه حسين زاده راد1*

چكيده
ميشل فوكو )1984-1926( كه يكي از متفكران پر نفوذ عصر ما بود، با مرگش در 1984 خلائي پر 
تاريخ و فلسفه و  او در  به قدر  آورد.كمتر تفكري در قرن كنوني  به وجود  نشدني در صحنة روشنفكري 
ادبيات و علوم اجتماعي و حتي روانپزشكي تأثير گذارده است. ديد تازه اي كه او در نتيجه داد و ستد فكري 
با پيشينيانش ماركس، نيچه،فرويد و سارتر نسبت به مسأله دانش و قدرت، عينيت و ذهنيت و شناخت و 
تكوين تاريخي و نقش اجتماعي اين مفاهيم ايجاد كرد، اساس معرفت سياسي را در غرب تكان داد و انديشة 

نقاد را به قالبي مستقل از آرمانشهر ها و ايدئولوژي هاي سياسي ريخت.
فوكو تعريفي تازه از قدرت ارائه مي دهد، در تعبير وي قدرت چيزي نيست كه در تصاحب فرد يا افراد 
خاصي قرار گيرد بلكه همگي ما در خدمت قدرت هستيم و قدرت در همه جا وجود دارد. بنا براين نبايد 
قدرت را تنها در اشكال رسمي آن )دولت، هيات حاكمه( جستجو نمود، زيرا قدرت در خرد ترين اجزاي 
جامعه و ظريف ترين روابط انساني وجود دارد)ميكرو فيزيك قدرت(. برخي منتقدان بر اين باورند كه فوكو 
مفهومي فرا گير از قدرت را ارائه مي دهد واگر قدرت در همه جا باشد ديگر بود و نبود آن فرقي نمي كند و 
اصولًا مقاومت در برابر آن امكان پذير نيست. هدف اين نوشتار اين است كه بر خلاف استدلال فوق احتجاج 
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كرده و امكانات رهايي بخش و ظرفيت هاي مقاومت را در آثار و زندگي او شناسايي نمود.

كليد واژه ها
ميشل فوكو، مقاومت، قدرت، تكنولوژي هاي ارتباطي، مقاومت عملي.

درآمد
برخي منتقدان مانند نانسي فريزر تعبير فوکو از قدرت را مفهوم فراگير قدرت ناميده‌اند و معتقدند فراگيري 
مفهوم قدرت در انديشه فوکو تا آنجا است که خارج از آن رابطه اجتماعي ناممکن مي‌نمايد، در نتيجه با وجود 
مفهوم فراگير قدرت مقاومت چه معني پيدا ميک‌ند.1 در اين مقال برآنيم تا ادعاي فوق را رد کرده و شواهدي 

را از وجود مقاومت در انديشه فوکو بيابيم و در نهايت فوکو را از اتهام انفعال تبرئه نماييم.
سؤالي که بايد به آن پاسخ داده شود، اين است که آيا مفهوم فراگير قدرت جايي براي مقاومت باقي 

مي‌گذارد؟
فوکو خود در اين باره چنين مي‌گويد: »به گمان من قدرت در تمامي روابط انساني حضور دارد- خواه 
اين رابطه با زبان برقرار شود، خواه رابطه عاشقانه باشد، و خواه رابطه اقتصادي، در همه اين روابط يک 
طرف ميک‌وشد طرف ديگر را مهار کند و زير فرمان بگيرد... اما اين رابطه‌ها متحرک و تغير پذيرند و براي 
ابد ثابت نيستند... رابطة قدرت ايجاب ميک‌ند هر دو طرف از درجه‌اي از آزادي برخوردار باشند. حتي اگر 
رابطه قدرت به کلي نامتعادل باشد، رابطه‌هاي قدرت همواره امکان مقاومت را در خود دارند. پاسخ من به 
کساني که مي‌گويند: اگر قدرت همه جا هست جايي براي آزادي نيست، اين است که رابطه قدرت درست 

به اين دليل همه جا هست که آزادي همه جا هست.«2
اگر فردي در زنجير بوده و آزاد نباشد قدرت بر او اعمال نمي‌شود، در نتيجه آزادي پيش‌شرطي است 

براي اعمال قدرت.

مقاومت از ديدگاه فوكو
تعريف فوکو از مقاومت و قدرت را مي‌توان متأثر از نيچه دانست، کسي که به اذعان فوکو بر فيلسوف 
اساسي- هايدگر- مي‌چربد. نيچه معتقد است اراده قدرت مي‌تواند خود را تنها در برابر مقاومت‌ها جلوه‌گر 
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سازد، بنابراين در جستجوي آن چيزي است که در برابرش ايستادگي کند.3 علاوه بر نيچه مي‌توان اثرات 
زيمل را نيز در تفکر فوکو مشاهده نمود، از نظر زيمل اراده به سلطه يک نمونه کنش متقابل است. زيرا 
حتي در بيرحمانه‌ترين و ظالمانه‌ترين حالت فرمان‌برداري باز هم تا حدودي آزادي شخصي وجود دارد؛ در 

حالي که عوام مي‌پندارند اجبار فرآيندي ي‌کسويه است در واقع کنشي متقابل است. )4(
به گفته آلن تورن يکي از نقاط قوت فوکو اين است که اعتقاد به وجود يک سرکوب و ساخت و پاخت 
عموميت يافته و حتي عقيده به وجود يک قدرت مرکزي را که چون عنکبوتي در ميان شبکه کارمندان 
اما همين منش هم  دارد  بهنجارساز  تبليغات مستقر است، کنار مي‌گذارد. گرچه قدرتمنشي  و کارگزاران 

مي‌تواند رويکردي دوگانه را ايفا کند. 
قرار دادن بشر در موضع يک شيء وجه دوگانه‌اي دارد: از يک سو فرد ناهنجار مشخص مي‌گردد، 
کنار نهاده يا زنداني مي‌شود، اما از سوي ديگر، او همچون يک مورد خاص از اجتماع در مجاري ويژه‌اي 
قرار مي‌گيرد و متفرد مي‌شود. به گونه‌اي که مثلًا فرآيند تنبيه و مجازات نيات مجرم را در نظر مي‌گيرد و 
ميک‌وشد او را گاه از طريق کار و گاه از طريق تنهايي که براي بيداري وجدان مفيد است، بازسازي ک‌ند. 
بنابراين متعارف و به هنجار کردن فقط پيامدهايي سرکوب‌گر و مخرب ندارد. )5( »هر رابطه قدرت في 

نفسه رابطه بدي نيست، بلکه واقعيتي است که همواره خطرهايي را در بر دارد.« )6(
اين موضوع حقيقت دارد که قدرت همه جا هست، اما درست به همين دليل امکان مقاومت نيز در همه 
جا هست، چند شکلي بودن قدرت انضباطي باعث ايجاد کثرت و گوناگوني مبارزات مي‌شود که نشاني است 
از کثرت مقاومت. )7( شبکه‌هايي که قدرت از طريق آن اعمال مي‌شود ايستا نيستند؛ فوکو از قدرت به 
عنوان چيزي که در گردش است سخن مي‌گويد: »مقاومت نمي‌تواند مستقل از قدرت باشد. ويژگي روابط 
قدرت اين است که متکي است به کثرت نقاط مقاومت: اين نقاط نقش دشمن، هدف، حمايت يا دستيابي 
به مناسبات قدرت را بازي ميک‌نند. اين نقاط مقاومت مي‌توانند هر جايي در شبکه قدرت باشند.« قدرت 
چيزي نيست که به وسيله عاملان قدرتمند تحميل شود، زيرا قدرت به وسيله کساني که از آن حمايت 
کرده و کساني که در مقابل آن مقاومت کرده‌اند مشترکاً به وجود آمده. قدرت در ميان شبکه‌هاي اجتماعي 
ناهمگن و پيچيده توزيع مي‌شود، شبکه‌هايي که به وسيله مبارزات در حال رشد برجسته مي‌شوند، قدرت 

چيزي نيست که بتوان براي آن محلي خاص دارد را در شبکه در نظر گرفت. )8(
قدرت يک شبکه بي‌پايان، ميکروفيزيک کردارهاي روزمره‌اي است که افراد در قالب آن پيوسته خرده 
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قدرت‌ها را تجربه ميک‌نند، ترسيم اين خرده‌ قدرت‌ها به روشن شدن قلمروي عام‌تر که نبردهاي اجتماعي 
گسترده‌تر در آن واقع مي‌شوند مي‌انجامد. با اين حال، تغيير تنها با دگرگوني کلي و همزمان رخ نمي‌دهد، 
بلکه با مقاومت در برابر بي‌عدالتي، در نقاط مشخص تجلي‌شان واقع مي‌شود. زنان، زندانيان، سربازهاي 
مشمول، بيماران در بيمارستان‌ها و همجنس‌خواهان امروزه مبارزه‌اي خاص را با شکل‌هاي خاص قدرت، 
و با مراقبت‌ها و محدوديت‌هايي که بر آنها اعمال مي‌شود آغاز کرده‌اند. همه اين مبارزه‌ها عملًا در جنبش 
انقلابي سهيم‌اند، چرا که ريشه ا‌ي سازش‌ناپذير و اصلاح‌ناپذير دارند و با هر گونه اقدامي براي انتصاب 

همان قدرت قبلي اما اين بار با رهبران جديد مخالفت ميک‌نند.
شايد مقاومت در وهله اول به عنوان دغدغه فوکو مطرح نباشد، اما تحليل وي راه را بر روي کشف 
امکان مقاومت مي‌گشايد. همان گونه که ساراپ بيان ميک‌ند فوکو بيشتر به تحليل قدرت و سلطه مي‌پردازد 
تا اين که جايگزين سياسي‌اي را براي مقاومت پيشنهاد دهد يا توصيف کند، اما امکان آن وجود دارد که 
جايگزين مورد نظر فوکو را کشف کنيم. به عقيده او قدرت چيزي نيست که کلًا در يک جا متمرکز شود و 
دقيقاً بگوييم در دست کيست، هيأت حاکمه فقط رسماً مصدر قدرت است. قدرت در شبکه عظيم محيط بر 
سراسر زندگي ما پخش شده است، بنابراين ايستادگي شهروند در برابر آن نيز بايد به ياري استراتژي‌هاي 

موضعي صورت بگيرد. )9(
چيزي که فوکو به ارمغان مي‌آورد مفهومي مدرن از مقاومت در سطح سياست خرد است که بر عليه 
قدرت متمرکز شده به کار مي‌رود. »همه چيز مي‌تواند تغيير کند، چون همه چيز بسيار شکننده شده است و 
بيشتر از روي بخت و تصادف سر پا مانده است تا از روي ضرورت.« اين مفهوم مدرن مغاير با برداشت‌هاي 
رايج و کلاسيک در عرصه سياسي است. براي نمونه در نزد نيکوس پولانزاس قدرت اولًا خارج از مدار روابط 
اقتصادي و طبقاتي معنا نمي‌يابد، ثانياً تجلي قدرت متضمن ستيزه طبقاتي و نه روابط متقابل افراد است. در 
اين بينش، طبقه نه فقط يکي از محمل‌هاي قدرت، بلکه تنها محمل قدرت است که از طريق افراد عمل 
ميک‌ند و پيامدهاي آن تنها برحسب تعقيب منافع طبقه فهميده مي‌شود. )10( پولانزاس در کتاب معروف 
خود »قدرت سياسي و طبقات اجتماعي« مي‌گويد »مناسبات طبقاتي با قدرت مرتبط هستند و روابط قدرت 

مناسبات طبقاتي را پايه‌گذاري ميک‌نند. )11(
بست و کلنر معتقدند سياست‌هاي پسامدرن فوکو در تلاش است تا استراتژي‌هاي تماميت‌خواه را نابود 
کند و اشکال متنوع مقاومت را به وجود آورد، از قبيل نابودي زندان‌هاي هويتي، گفتمان‌هاي محروميت‌ساز و 
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تشويق افزايش تفاوت‌ها در تمامي انواع. )12( در تحليل فوکو قدرت چيزي متمايز از زور و اجبار است، »تحليل 
روابط قدرت موضوعي فوق‌العاده پيچيده مي‌باشد؛ شخص گاهي اوقات با چيزي که آن را موقعيت يا وضعيت 
سلطه در روابط قدرت مي‌ناميم به طور اتفاقي مواجه مي‌شود. هنگامي که افراد يا گروه‌هاي اجتماعي موفق 
مي‌شوند عرصه‌هاي روابط قدرت را متوقف کنند و مانع از برگشت‌پذيري جنبش به وسيله ابزارهاي اقتصادي، 

سياسي يا نظامي بشوند، شخص با وضعيتي روبه‌رو است که مي‌توان آن را وضعيت سلطه ناميد.« )13(
ويژگي قدرت اين است که بعضي از افراد مي‌توانند کمابيش تمام رفتار ديگران را تعيين کنند ولي نه به 
طور جامع و مانع يا با الزام و اجبار، کسي که دست و پايش زنجير است و کتک مي‌خورد تابع زور است نه قدرت. 
بدون وجود بالقوه سرپيچي يا شورش، قدرت وجود ندارد. فوکو ميک‌وشد ديدگاه‌هاي مطلق‌گرا که نظام‌ها را 
به دو دسته رهايي‌بخش و ستمک‌ار تقسيم ميک‌نند را به کنار بگذارد، در نتيجه هميشه راه را براي مقاومت باز 
مي‌گذارد »فکر نکنم بشود گفت که چيزي به نام نظام رهايي‌بخش و ديگري به نام نظام ستم وجود دارد. جدا 
از مسأله شکنجه و اعدام که بر سر راه هرگونه مقاومتي مانع ايجاد ميک‌نند، هر چقدر هم يک نظام وحشت‌انگيز 

باشد، هميشه امکاناتي براي مقاومت، نافرماني و دسته‌بندي‌هاي متضاد باقي خواهد ماند.« )14(

1- قدرت و تکنولوژي‌هاي ارتباطي
مشابه تمامي سازوکارهاي قدرت، تکنولوژي نيز ابزاري است براي مقاومت؛ براي نمونه ما قادر هستيم به 
طور هم‌زمان شيوه‌هاي مقاومت محلي را باز تعريف کرده و دوباره جايگزين کنيم. اگر ما تکنولوژي را ارتباطي 
و از آن بالاتر پديده‌اي تکنيکي بدانيم، بسيار واضح است که اين مورد يکي از کارکردهاي شبکه‌هاي پيچيده 
قدرت به شمار مي‌رود. روابط تکنولوژي بر بسياري از جنبه‌هاي ارتباطات انساني تأثير مي‌گذارد. حتي اشکال 
بسيار اساسي مانند ارتباط‌هاي رو در رو مي‌توانند به موضوعي براي ضبط کردن تبديل شده و موارد استراق 

سمع قرار گيرند، اين موضوع درباره تجسس‌هاي الکترونيکي نيز صادق است. )15(
هک کردن را مي‌توان به عنوان نمونه‌اي از مقاومت در برابر تکنولوژي‌هاي ارتباطي دانست. هکرها 
بر مخاطرات اعمال خود واقفند و اعمال قانون را به مثابه يک بازي تلقي ميک‌نند، بازي تماشا کردن و 
تماشا شدن. رمز ورودي بنيادي‌ترين ترفند کسب اطلاعات است که تحت تسلط در نيامده، اما اين ترفند 
کارکردي دوگانه دارد، از يک سو ميان بدن و هويت رابطه برقرار ميک‌ند و از سوي ديگر اين ترفند مي‌تواند 
هويت واقعي استفادهک‌ننده را مخفي نمايد. از نظر فوکو ابژه‌اي که بيرون از گفتمان قرار دارد را مي‌توان 
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با از بين بردن مخفي بودنش تحت هدايت درآورد. در اين جا است که سراسربيني واجد قدرت مي‌شود اما 
نه از طريق نمايش خود، بلکه به وسيله امکان‌پذير ساختن نمايش يافتن شما در هر زماني؛ در نتيجه ديده 
شدن شما هميشه امکان‌پذير است و غير ممکن است که به طور قطعي معين کنيد که ديده نمي‌شويد. 
اما هکرها در مقابل فضا و کالبدي را ارائه مي‌دهند که قابل ديدن نيست، هر کسي مي‌تواند اعمال هکر 
را ببيند و حتي او را به صورت آن‌لاين بازبيني کند اما نمي‌تواند جسم واقعي او را ببيند و بنابراين تحت 

تعقيب قرار دهد. )16(
نظريه‌پردازان کنترل اجتماعي از استدلال فوکو الهام گرفته‌اند که ما در دوران جديدي زندگي ميک‌نيم 
که تکنولوژي انضباطي مردمان سوژه شده را برجسته و نمايان مي‌سازد. اين سراسربيني مدلي را فراهم 
ميک‌ند که جسم و روح افراد را تحت کنترل خود درمي‌آورد، فرآيند خودانضباطي به عقلانيتي قدرتمند و 
جديد بدل شده است. علي‌رغم اين موضوع بينندگان ممکن است قادر باشند معاني پيشنهاد شده از سوي 
نهايت قدرت يک مسأله  بياورند. در  بر عليه آن دليل  نپذيرند و  به بحث گذاشته،  را  ارتباطي  تکنولوژي 
پيچيده است که به وسيله پراکندگي‌ها و فعاليت‌هايش امکان مقاومت را براي افراد فراهم مي‌آورد. )17( 
زيرا از نظر فوکو قدرت مولد است نه سرکوبگر، اين مفهومي نيست که برخي داشته باشند و برخي نداشته 

باشند، رابطه‌اي است که همه در آن مشارکت دارند. )18(

2- مقاومت در عمل
راهي ديگر براي رد اتهام انفعال فوکو بررسي اعمال سياسي وي مي‌باشد، گرچه فوکو اذعان ميک‌ند در 
جستجوي جايگزين و راه ‌حلي نيست و تنها به تبارشناسي مشکلات علاقه دارد، اما اين موضوع به انفعال 
و بي‌تفاوت منتهي نمي‌شود. »ما موظف به پيشنهاد دادن نيستيم چون وقتي پيشنهاد مي‌دهيم، مجموعه‌اي 
از واژگان و يک ايدئولوژي را پيشنهاد ميک‌نيم که صرفاً مي‌توانند اثرهايي استيلايي داشته باشند. آن چه 
بايد ارائه داد ابزارها و وسيله‌هايي است که به نظر ما مي‌توانند مفيد باشند.« )19( »هر چيزي بد نيست اما 
هر چيزي خطرناک است. اگر هر چيزي خطرناک باشد ما هميشه کارهايي براي انجام دادن داريم. موقعيت 
من به يک بي‌تفاوتي منتهي نمي‌شود بلکه بيش از هر چيز يک کنش‌گرايي بدبينانه است. من فکر ميک‌نم 

گزينش‌هاي اخلاقي سياسي هر روزه ما است که مشخص ميک‌ند خطر اصلي کدام است. « )20(
در واقع هدف آثار فوکو نه تصديق سلطه‌گري و يا مقاومت و نه ايجاد بي‌تفاوتي در قبال آن‌ها، بلکه 
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از اشکال غالب  انتقادي  آثار فوکو مساعدت عظيمي به پيشرفت فهم  اثرات آنها است.  بررسي اشکال و 
اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي استيلا و چالش با آن‌ها است. )21( اگرچه فوکو از فرض پيشرفت جامع و 
کلي صرف‌نظر کرده، اما برنامه خود او نيز الزاماً متضمن دست شستن از اميد به رهايي نيست، حتي اگر 

معناي اين اميد مقاومت در پاره‌اي نقاط در برابر اعمال قدرت‌هاي موضعي باشد.
با نگاهي اجمالي به زندگي فوکو مي‌توان دريافت کمتر انديشمندي تا به اين حد شخصاً وارد مسائل 
و موضع‌گيري‌هاي عملي سياسي شده است. فوکو در قبال حقوق بشر، بيماران رواني، فلاکت تغيير شکل 
يافته زندانيان و ديگر قربانيان هم در عرصه نظر و هم در عرصه عمل احساس تعهد ميک‌ند. )22( با نگاهي 

گذرا به گاه‌شمار زندگي فوکو اين نکته را بهتر درمي‌يابيم.
1968. دانشجوياني که به جرم تظاهرات ضد دولتي و اقدام عليه امنيت کشور متواري شده‌اند مخفيانه 
به خانه فوکو مي‌روند و اعلاميه‌هاي خود را در آنجا تکثير ميک‌نند، فوکو در تونس مي‌ماند تا به لحاظ مالي 

و امکانات به آنان کمک کند.
1969. فوکو در مداخله دانشجويان با افراد پليس شرکت ميک‌ند و شب را با دانشجويان در دانشگاه 
مي‌گذراند. اما پليس او را بازداشت ميک‌ند و شب را با دوستان دانشجوي بازداشتي در کلانتري سر ميک‌ند. 
فوکو براي مبارزان مائوئيست که در زندان اعتصاب غذا کرده‌اند، گروه اطلاع‌رساني تشکيل داده و دفتر آن 

را در خانه خود قرارمي دهد.
1971.پليس فوکو و عده‌اي از گروه اطلاع‌رساني درباره زندانيان را در برابر در زندان به عنوان اخلالگر 
بازداشت ميک‌ند. يکي از افراد پليس به صورت فوکو سيلي مي‌زند و فرياد برمي‌آورد: هايل هيتلر. فوکو به 
همراه سارتر و حدود چهل تن از روشنفکران مبارز در سرسراي وزارت دادگستري دست به اعتصاب نشسته 
مي‌زنند تا خواست‌هاي زندانيان را به گوش مقامات برسانند. فوکو در تظاهراتي که براي قتل يک مبارز 

مائوئيست بر پا شد شرکت ميک‌ند و به دست پليس بازداشت مي‌شود.
1972. در اعتراض به کشته شدن يک کارگر مهاجر تظاهراتي را سازمان مي‌دهد که در نتيجه بازداشت 
فرياد  عرب‌ها  براي  ما  بخورند.  کتک  کمتر  عرب‌ها  تا  خورديم  کتک  بيشتر  ما  که  گفت  »بايد  مي‌شود 

برآورديم، زيرا خودشان نمي‌توانند صدايشان را به گوش کسي برسانند.«
1977. فوکو به نحوه اخراج کلاوس کراواسان وکيل مدافع آلماني اعتراض ميک‌ند و پليس در برابر 

زندان بهداري او را به شدت کتک مي‌زند. )23(
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1979. فوكو در نامه اي شديدالحن به مهندس بازرگان به شدت به روند محاكمات و نقض حقوق 
اسلامي-  پلورال،  ليبرل،  سوسياليست،  دموكراتيك،  هيچ صفتي-  او  عقيده  به  كند.  مي  اعتراض  فردي 
حكومت را فارغ از وظايفش نمي كند و حكومت نمي تواند از وظايف بنيادينش فرار كند. محاكمات سياسي 
همواره معيارهاي مهمي به حساب مي آيند نه براي اين كه متهم هيچ گاه مجرم نيست بلكه اقتدار عمومي 
دولت در رفتار هاي عادلانه و ناعادلانه با دشمنان خود را نشان مي دهد. كمترين توقعي كه انسان متهم 
مي تواند از حكومت خود داشته باشد رعايت حقوق فردي است، همچنين وظيفة هر دولتي است كه نشان 
دهد هر كسي تحت چه شرايطي، از چه راهي، طبق چه اصولي مجازات مي شود.اصول حاكميتي كه طبق 

آن حكومت تنها در برابر خودش پاسخگو باشد، غير قابل قبول است. )24(

نتيجه گيري
در نهايت مي توان اين گونه جمع بندي كرد كه نوشته ها و زندگي فوكو نشانگر پيشرفته ترين مواضع 
موجود دربارة شكل دهي دوباره به تاريخ و نظرية انتقادي اند، چيزي كه آن را مي توان، باز جهت دهي 
نظرية انتقادي ناميد. به تعبير جيمز جانسون، فوكو منابع مورد نياز براي آموزه هاي انتقادي را فراهم مي كند. 
)25( اين نگرش انتقادي در آخرين مصاحبه فوكو به خوبي قابل مشاهده است، آن جا كه مي گويد »نقش 
روشنفكر اين نيست كه به ديگران بگويد چه كنند، او حق چنين كاري را ندارد. كار روشنفكر شكل دادن به 
اراده سياسي ديگران نيست؛ كار او از طريق تحليل هايي كه در رشتة خودش انجام مي دهد، مكرر در مكرر 
ترديد كردن در آن چيزهايي است كه بديهي فرض مي شود، بهم زدن عادتهاي فكري و ذهني مردم است... 
برانداختن چيزهاي آشنا و پذيرفته شده است، بازبيني قواعد و نهادها است... و مشاركت درشكل گيري اراده 

سياسي. « )26(
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